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 چكيده

ی نوین مطالعاتي است که توجه دانشگاهیان را به خود جلب کرده ها هتصویر یكي حوز-مطالعات کلمه
است. این اصطلاح را عمدتاً  اکفراسیساست. از جمله اصطلاحات رایج در این حوزه مطالعاتي اصطلاح 

معاني کلاسیک این  اما چنین درکي چندان باد. کنن  به معنای توصیف کلامي یک امر دیداری درک مي
فلسفي آن   ا  بررسي سوابق بلاغي اکفراسیساصطلاح همسو نیست. برای رسیدن به درکي بهتر از معنای 

در واقع توصیف رسا و جاندار امور است به  انارگیاد. اهمیت فراوان دار انارگیابا تكیه بر مفهومي به نام 
این مقاله ضمن بررسي سوابق بلاغي اصطلاح  درد. ان  نحوی که احساس کنیم پیش چشم ما جان گرفته

سعي شده سوابق و اهمیت فلسفي ، انرگیاآوا با آن به نام   و مقایسه آن با مفهومي متفاوت اما همانارگیا 
در نتیجه خواهیم دید که چنانكه د. این اصطلاح نشان داده شود و سوابق کلاسیک آن استخراج شو

شوند در نظر   تصویر به کار بسته مي  -  ی را که در حوزه مطالعات کلمهبلاغي تعابیر  ا  استلزامات فلسفي
های عمده در این زمینه روبرو شویم و لاا نتوانیم مطالعات این حوزه را به نحو   فهمي  نگیریم چه بسا با کج
 مقتضي به پیش ببریم.
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 مقدمه
ای است که ظرف چند دهه   ی نوظهور مطالعات بینارشتهها هتصویر یكي از حوز  ا    مطالعات کلمه

نوشتاری و   ا  گاشته توجهات فراواني را به خود جلب کرده است. تعامل میان حوزه کلامي
و به همین  تصویری در کانون توجه این نوع از مطالعات قرار دارد  ا  حوزه ارتباطات نمادین
 ، تاریخ هنر، ی مختلف دانشگاهي از فلسفه گرفته تا ادبیاتها هدلیل پژوهشگران رشت

های منتشر شده   آنچه در پژوهشد. ان  فیلم و معماری درباره آن دست به قلم برده، شناسي  مردم
ف کند همانا مطالعه نسبت میان کلمه با تصویر در وجوه مختل  این نویسندگان خودنمایي مي

بروز و ظهور این دو مقوله است. چیزی که در وهله نخست در کانون توجهات این 
 شناسي و نحوه مطالعه   گیرد بررسي مسایل و معضلات مربوط به روش  پژوهشگران قرار مي

ی مختلف علوم انساني و کاوش در ها هیي دیداری و کلامي در رشتها یيبازنما
کند و کاو در نحوه تعامل دو ، دیدار است. به تعبیر دیگرهای ناظر بر نوشتار و   شناسي معرفت

ی بنیادین این قبیل ها هدر زمره مؤلف، یكي دیداری و دیگر کلامي، حوزه بازنمایي
هاست. اصطلاحي کلیدی که برای توضیح این نسبت کاربرد فراوان داراد اصطلاحاتي  پژوهش

توصیف کلامي یک اثر دیداری قلمداد . اکفراسیس را امروزه عمدتاً اکفراسیساست موسوم به 
بلاغي خاصي است که توجه نكردن به آن چه   ا  دارای سوابق فلسفي اکفراسیساما د. کنن  مي

در اصل یوناني خود به  اکفراسیسد. هایي در شیوه کاربرد آن شو  فهمي  بسا موجب ایجاد کج
دخیل در سخنوری به حساب  فنون   معنای توصیف رسا و بلیغ یا کامل چیزی بوده و از جمله

یاد  پروگومناسماتاآمده است. این اصطلاح را در متون آموزش سخنوری که از آن با نام   مي
یابیم. گرچه توصیف یک امر دیدني در قالبي دیگر )خواه نوشتار باشد   شده است باز مي  مي

امروزه در جهان آنچه ، های بلاغي روزگار باستان بوده است  خواه گفتار( بخشي از تكنیک
شود نسبت وثیقي با این   تاریخ هنر و مطالعات تصویر از نسبت میان دو حوزه بازنمایي فهم مي

دغدغه توصیف هنرهای تجسمي به معنای اخص ، در جهان بلاغت یونانيد. اصطلاح ندار
ی خطیبان قرار نداشته است و بلكه باید گفت هرگونه بحثي در این ها هدر زمره دغدغ، آن
های جاندار و قوی برای   مینه از اساس معطوف به کارکردهای عملي ناظر بر توصیفز

تأثیرگااری بر ذهن مخاطب بوده است و اشاره به تصویر نه به دلیل کیفیت تصویر یا تمایز 
بلكه به منظور توجه دادن به یک سند دیداری مشترک بوده ، خا  آن با نوشتار یا گفتار
یف در واقع تكیه بر فهمي مشترک میان شنوندگان و مخاطبان )که است و عمده کارکرد توص
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اند( بوده   شوراهای شهری بوده   گیری  عمدتاً نیز مخاطباني حاضر در دادگاه یا جلسات تصمیم
ی تاریخ هنری از آن جنس که امروزه در میان پژوهشگران این حوزه ها هاست نه دغدغ

تواند راه درک   و کاربردهای آن مي ها هدر ریشیابیم. یكي از اصطلاحاتي که تأمل   مي
ست که این یک نیز اصالتاً اصطلاحي یوناني است و انارگیارا هموار کند اصطلاح  اکفراسیس

در دو قلمرو بلاغت و فلسفه دارای کاربرد بوده است. توجه به این اصطلاح و تفاوت آن با 
دهد   آن رو حایز اهمیت است که نشان مي که در ادامه بدان خواهیم پرداخت به ویژه از انرگیا

ی متفكران پیشین ها هنسبت میان دیدن و شنیدن و گفتن و خواندن اگرچه در زمره دغدغ
بوده است اما الزامات و پیامدهای آن به نحوی یكسان بر الزامات و پیامدهای کنوني مطالعات 

بخشي هرچه بیشتر مباحث تصویر منطبق نیست و توجه به این موضوع میتواند به ثمر-کلمه
گفتني است که این اصطلاح صرفاً به جهان بلاغت اختصا  د. کنوني این حوزه کمک کن

آید سوابق بلاغي و   نداشته و سوابق کاربرد آن در فلسفه نیز فراوان است. در آنچه در پي مي
 د. گیر  فلسفي این تعابیر به ویژه با تأکید بر وجه فلسفي آن مورد بررسي قرار مي

 

 چشم جان :(energeia) انرگيا( و enargeia) انارگيا
دارای تلفظي کم ، در اصل یوناني خود و به رغم تفاوت جزیي در حروف نوشتاری انرگیاو  انارگیا

شوند که در اینجا به دلیل   آوا محسوب مي  و بیش یكسان هستند و اصطلاحاً همُونیم یا هم
( و دیگری را با دو انارگیایكي را با سه الف )، ایز این دوکیفیت خط فارسي و برای تأکید بر تم

اهمیتي بسزا دارند و  اکفراسیسام. این دو اصطلاح در درک دامنه و شمول   ( نوشتهانرگیاالف )
به نحوی بوده که متون گوناگوني را در  اکفراستیکدهند که کارکردهای اولیه متون   نشان مي

در متون د. ان  محدود به توصیف متنيِ یک اثر دیداریِ هنری نبوده داده و الزاماً  دل خود جای مي
که با استفاده از آن به دانشجویان این فن ، یا متون آموزش مقدماتي بلاغت، پروگومناسماتا
دادند آمده است که ایشان موظف به فراگیری   های مختلف بلاغت را آموزش مي  تكنیک
تألیف ، به تعبیر دیگرد. هستن اکفراسیسنگارش یک های مختلف برای   ها و مهارت  تكنیک

شد که تنها   ای پیشرفته از نگارش محسوب مي  بر آن نهاد مرحله اکفراسیسمتني که بتوان نام 
روت د. گردی  پایر مي  ی مختلف امكانها ههای لازم در حوز  پس از طي مراحل مقدماتي و تمرین

در تقریباً تمامي  اکفراسیسدهد که مراد از   شان مين پروگومناسماتاوب با بررسي متون مختلف 
( و periegematikosکند )  سخني بوده است که ما را به پیرامون هدایت مي»چنین متوني 
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  1«.کند  ( پیش چشم زنده ميenargosموضوع مورد بحث را به وضوح )
مور پیش چشم نهادنِ ا»( هنر بیان شفاف است که غالباً با تعبیرِ ενάργεια’) انارگیا
 اکفراسیس کسي که 2های مختلف است.  پردازی  دهند و شامل جزء  آن را توضیح مي« مخاطب

خطیب در تلاش د. شو  بندد در واقع به چشم خیال یا ذهن مخاطب متوسل مي  را به کار مي
در برابر چشم مخاطب زنده شود ، حال هرچه که هست، اش  است کاری کند که موضوع سخن

کرده برای او در درجه دوم اهمیت قرار داشته است. تمایز   آنچه توصیف ميو ماهیت 
باید بر مبنای همین تأثیرگااری ، آنگونه که در روایت مدرن کاربرد دارد، با وصف اکفراسیس

 ها هبه معنای کلاسیک آن نه فقط به ابژ اکفراسیسپس د. بر ذهن مخاطب درک و تعبیر شو
به توصیف حوادث و اعمال و کردار هم ، ر زیر مقولات آنشده است بلكه د  محدود نمي

حایز اهمیتي  انارگیا برخورداری از، نیز برای توصیف این قبیل موضوعاتد. ان  پرداخته مي
ها پروگومناسماتادر ، از قرار معلوم 3«.در قلب اکفراسیس جای دارد انارگیا»کلیدی بوده است. 

شده است و معنای آن را مسلم   يچیست داده نم یاانارگتوضیحي در این باره که مراد از 
در کتاب  4کوئینتیلیاند. توان به تعریف و کیفیت آن پي بر  اما در متون دیگر ميد. ان  گرفته مي

و  انارگیابه توضیح کم و کیف تولید اینستیتوتیو اراتوریا یا  5نهادهای خطابهخود با عنوان 
 :دهد که  او در این کتاب توضیح ميد. پرداز  مي کیفیت تأثیری که باید بر شنونده بنهد

شود که خطیب از قدرت خیال خویش برای خلق تصویری ذهني   انارگیا هنگامي تولید مي
اش   شود که زبان او بر ذهن مخاطب  موجب مي، سازی  این تمرین در مجسمد. کن  استفاده مي

باید کاری کند ]که ، برانگیزد . یک خطیب کامكار باید مخاطب خویش را..دهم اثرگاار شو
هدف از ، شود حاضرند  مخاطبانش[ حس کنند در محل همان رویدادی که دارد وصف مي

 6انارگیا همین است.
ای او به موشكافي   نامه  از دیگر کساني است که روت وب با تكیه بر متن درس 0نیكولائوس
 انارگیارا همانا  اکفراسیسجه ممیزه نیكولائوس ود. پرداز  مي انارگیاو نسبت آن با  اکفراسیس

                                                           
1. Webb 1999: 11 

2. Anderson 2000: 43 

3. Webb, 12 

4. Quintilian 

5. Institutio oratoria 

6. ibid, 13 

7. Nikolaos 
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برای بردن ما به قلب ماوقع سخن  اکفراسیسشمرد و بر قابلیت   یا وضوح و دقت آن مي
در  اکفراسیس، که چیزی جز توضیح ساده آنچه رفته است نیست، در مقابل روایتد. گوی  مي

وقوع رخداد به حسي که در لحظه ، برگیرنده ظرایف و جزییاتي است که از چگونگي رخداد
این اظهار ، به اعتقاد وبد. کن  داده است و کیفیت تجربه آن رخداد حكایت مي  آدمي دست مي

و نگارش یک  اکفراسیسنظر نیكولائوس به خوبي گویای آن است که مراد از واژه 
برخلاف ، به تعبیر دیگر 1( بوده است.ek) تمام و کمال( phrazo) گفتنِدر واقع  اکفراسیس
شود اکفراسیس به معنای توصیف مكتوب یک اثر تجسمي نیست بلكه   معمولاً گفته ميآنچه 
 گویای کمال و پروپیمانيِ روایت و توصیف است.، اکفراسیسدر واژه  اکپیشوند 
 

 مقايسه کلمه با تصوير
از اساس متضمن نوعي مقایسه کلمه با تصویر بوده است. ارسطو در  انارگیا، در عین حال
ی واضح و شفاف را پیش ها هبرد ولي بحث استعار  را به کار نمي انارگیالاح بوطیقا اصط

در برابر »این  2د. شون  گوید که در برابر چشم قرار داده مي  یي سخن ميها هکشد و از استعار مي
در بوطیقا به نحوی تعریف شده است که ناظر بر امور در حال وقوع ، «چشم حاضر کردن
توجه به حس حضور در ، به تعبیر دیگرد. وری که در آینده رخ خواهند داباشد و نه ناظر بر ام
و همچنین توجه به اعمال و ، ولو در عالم خیال و با کمک چشم ذهن، زمان و مكان رویداد

البته آنگونه که بیلمن  3ی رویداد برای ارسطو دارای اهمیت خاصي است.انرگیاکنش و 
ی متن یا اثر متمرکز بوده است برای او انرگیاشتر بر از آنجا که ارسطو بی، دهد  توضیح مي

قدرت هنرها برای این ، در این میان 4مقایسه نقاشي و شعر چنداني اهمیتي نداشته است.
ای را برابر چشم   وضوح و شفافیت محل توجه بوده است. اگر قرار است هنری بتواند صحنه

و  انرگیارسد که هم   به نظر ميد. پردازاحضار کند بعید است هنری جز نقاشي به عرض اندام ب
کند به این وجه   شعر همیشه تلاش ميد. شون  هر دو در نقاشي است که متجلي مي انارگیاهم 

درخشان نقاشي نزدیک شود و بهترین شعرها در مقایسه با یک نقاشي چیزی جز تقلایي 
اوت پیكتورا » هوراس نیز در تعبیرد. مضاعف برای فراخواني صحنه مورد نظر نیستن

                                                           
1. ibid 

2. Anderson, 44 

3. ibid 

4. Bilman 2013: 22 
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شاعر برای دست یافتن بدانچه برای نقاش د. خود به همین قابلیت نقاشي توجه دار« پوئسیس
به ما اجازه »، ی هوراس1آرس پوئتیكامتن د. های بسیار کن  نماید باید تلاش  بدیهي مي
را به این معنا تفسیر کنیم که وظیفه شعر آن است که « Ut pictura poesis»دهد که  نمي
کند که دارای   هوراس برای شاعر و نقاش جوازی صادر ميد. قیقاً شبیه نقاشي باشد

هایي که ناشي از تقلید از مدل طبیعي است و بر اساس   هایي است؛ محدودیت  محدودیت
 2«.شود  ضرورت و عقل سلیم تعیین مي، احتمال

لوتارک نیز همچون پد. نكته اینجاست که شعر و نقاشي هر دو بر تصویر یا ایماژ استوارن
ویژه   و به، هنر»د. بر آن بود که کار تقلید آن است که هنر را به طبیعت پیوند بزن، هوراس
، برای پلوتارکد. ارزش و اعتبار خود را مدیون نسبت نزدیكي است که با واقعیت دار، نقاشي

زیباشناختي  تواند به لحاظ  نقاشي دارای قدرت بازنمایي واضح است؛ امری که شعر صرفاً مي
ای خود را به شیوه نقاشي شبیه   نامه  شیوه زندگي، پلوتارکد. گامي چند به سوی آن بردار

شخصیت روانشناختي آن ، دانست که با تقلید از سیمای یک نفر به همان گونه که هست مي
لیدگرانه این وجه تق 3«.یا وضوح تصویری نهاد انارگیااو نام این مفهوم را د. کن  نفر را برملا مي

چه در نقاشي و چه در شعر برای متفكران و نویسندگان کلاسیک دلالت خاصي داشته است. 
متن یا تصویر بوده « انرژی»آید گویای   ( همانگونه که از نام آن نیز بر مي���������) انرگیا

در هر حال مقایسه ، است. چه در باب انرژی یا کنش یا عمل و چه در باب وضوح و شفافیت
توان با وب روت   گرچه مي، بنابرایند. شو  اشي و شعر در دل این نوع نگرش دیده مينق

شده است   آنگونه که در متون کلاسیک فهمیده مي اکفراسیسهمداستان بود و پایرفت که 
توان دید که در   اما مي، الزاماً و مستقیماً به معنای نوشتن درباره آثار هنری نبوده است

به دلایل مختلف پای مقایسه ، در متون نویسندگان گوناگون همان ایامهای مجانب و  سنت
ای گرچه شاید نقشي استدلالي داشته   آمده است. چنین مقایسه  نقاشي و شعر به میان مي

د. بیرون نها اکفراسیستوان به کلي چنین نسبتي میان نقاشي و شعر را از سنت   نمي، است
به نحوی که در نیمه دوم قرن ، مدرن اکفراسیسف بهتر آن باشد که در توصی، پس شاید

د. آن را بسط و احیاء همزمان یكي از وجوه متون بلاغي کلاسیک شمر، بیستم مطرح شد
خواه ، ای است که در پس تولد و تجسم هر اثر هنری نهفته است  همان انرژی خلاقانه انرگیا

                                                           
1. Ars Poetica 

2. ibid., 21 

3. ibid., 21 
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نیرویي که ، ر هنری خلق شده استانرگیا نیروی حیاتي دروني در اث» 1شعر باشد خواه نقاشي.
شعر هنگامي از انرگیا برخوردار د. کن  دهد متصل مي  آن اثر را به جهاني که اثر بدان ارجاع مي

در  2«.به موجودیتي مستقل بدل شود، است که دارای وحدت باشد و پس از نوشته شدن
ت در لوای حواس در شده اس  قدرتي بوده که آنچه را که گفته مي»در حكم  انارگیا، حقیقت
به چهار حوزه خا  توجه ، برای دستیابي به این وضوح اکفراسیسدر این میان  3«.آورد  مي

ها و توصیف اوقات. مثلاً نمونه   توصیف مكان، توصیف رویدادها، داشت: توصیف اشخا 
 توصیف شخص عبارت است از توصیف هومر در اودیسه از اوریباتس که او را با عنوان انساني

رویداد مثلاً شامل  اکفراسیسِ 4د. کن  توصیف مي« پیچ  پوست و با مویي پیچ  تیره، گرد  شانه»
و ، شود  طاعون و قحطي و زلزله و امثال آن مي، وقوع طوفان، ی جنگها هتوصیف صحن

ها و مانند آن   جزایر و بیابان، شهرها، سواحل، مكان نیز توصیف چمنزاران اکفراسیسِنمونه 
اوقات و ایام نیز شامل توصیف فصول سال همچون بهار و پاییز و  اکفراسیسِنمونه و ، است

همچون ، و ابزار و ادوات ها هشامل توصیف ابژ اکفراسیس، علاوه بر اینهاد. شو  زمستان مي
شده است و توصیف نحوه ساخت و کاربرد هر یک را   سلاح و سپر و سنان و مانند آن نیز مي

اما هنگامي که از صور خیال و طرز تلقي آنها از تصاویری که به مدد  5ت.گرفته اس  در بر مي
گوییم باید متوجه تفاوت ماهوی آنچه آنها از تخیل مراد   خوانند سخن مي  فرا مي انارگیا
فهمیم باشیم. روت وب با تمرکز بر اثر   اند و آنچه امروزه ما از تخیل آزاد مي  کرده مي

گرچه کوئنتیلیان د. نه  به توضیح این مهم روی مينستیتوتیو اراتوریا ایکوئینتیلیان موسوم به 
هایي که موجب فراخواندن تصویری در ذهن   توضیح دقیق و مبسوطي درباره مكانیسم

و  انارگیاشود که به   کند که خطیب چگونه قادر مي  دهد و روشن نمي  شوند نمي  مخاطب مي
روت وب معتقد است که انجام چنین ، ل شودزنده کردن تصویر پیش چشمان مخاطب نای
  6د. تخیل و زبان دار، فرایندی ریشه در نظریات کهن درباره حافظه

فهمي آنچه در روزگار باستان از زنده   ویژه برای جلوگیری از کج  به، این بحث درباره تصویر
و در وهله نخست شده است بسیار ضروری است. تصویر الزاماً یا مستقیماً   کردن تصویر فهم مي

                                                           
1. ibid., 22 

2. ibid 

3. Anderson, 43 

4. Kennedy 2033: 45 

5. ibid., 45-46 

6. Webb, 13 
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به معنای ارجاع به یكي از تصاویر حوزه هنرهای دیداری به قصد توصیف و تحلیل آن تصویر 
از اساس افزودن بر قوت و قابلیت سخن بوده است  انارگیاخا  نبوده است. از آنجا که هدف 

آنگونه  راسیساکفلاا ، تر و در نتیجه تأثیرگاارتر شود  شدني  تر و فهم  تا بلكه موضوع سخن روشن
شود در جهان باستان یا اساساً محلي از   تصویر مطرح مي-که امروزه در حوزه مطالعات کلمه

شده است. دست کم در تعریف   اهمیت محسوب مي بي اعراب نداشته یا گرایشي بسیار فرعي و
ي که کوئنتیلیان به عنوان یكي از نامداران این عرصه این نكته به خوبي طرح شده است. هنگام

باید آن را به وسیعترین معنای ممكن گرفت و آن را چنان که ، گوییم  از قلمرو دیداری سخن مي
کوئنتیلیان در بحث خود درباره د. امروزه رایج است صرفاً به معنای هنرهای تجسمي نفهمی

( و imagines( در هنرِ خطیب تعریفي از کارکرد تصویر ذهني )memoriaجایگاه خاطره )
داند که به هدف   دهد و دومي را اموری مي  ( ارایه ميpicturae, simulacraدیداری )تصاویر 

 1د.شون  تأثیرگااری و هدایت تصاویر ذهني ساخته و پرداخته مي
ای و جنبي به هنرهای تصویریِ دیداری ارجاع داده   فقط به صورت حاشیه، پس در ریطوریقای باستان

ین ارجاعاتي نیز تبیین و تحلیل مستقیم خود آن تصویر به قصد از چنای  شود و هدف بخش عمده  مي
، ایضاح کم و کیف آن تصویر با اهدافي مشابه اهداف امروزی و مدرن ما نیست. ارجاعاتي از این دست

اند و قرار بوده به سخن خطیب یاری رسانند تا در ذهن مخاطب فعل و   در واقع نقش تكمله داشته
، به تعبیر بهترد. به ایجاد حس دیدن از راه خواندن یا شنیدن خطابه منجر شوانفعالاتي ایجاد کند و 

چنین ارجاعي در حقیقت تبیین مسایل با استفاده از مفاهیم آشناتری بوده است که در حوزه دیداری در 
چه از حیث کارکرد جملات و ، حافظه و ذخیره ذهني مخاطب محفوظ بوده است و به درک بهتر قضیه

ماهیت ویژه ، گوید  چنانكه روت وب نیز مي، شده است. لاا  منجر مي، ث آشناپنداری صحنهچه از حی
تصویر مطرح است محلي از -در ارتباط با آثار هنرهای تجسمي آنگونه که در مطالعات کلمه اکفراسیس

صیف حقیقي بودن صحنه یا دقیق بودن جزییات توصیفي به آن معنا که باید در تو 2اعراب نداشته است.
مهم نبوده است. مهم آن بوده که موضوع سخن پیش چشم ، تابلو یا مجسمه دقیق و جزءپرداز بود

در هنر بیزانسي هم این موضوع امری آشنا بوده د. مخاطب زنده شود و شنونده یا خواننده برانگیخته شو
اویر دارای اهمیتي این قبیل تص 3شده است.  است که غالباً هم در هر دو قالب کلمه و تصویر تكرار مي

شده   ای از زئوس ارجاع داده مي  اند و هنگامي که مثلاً به تصویری از اودیسه یا مجسمه  فرهنگي بوده

                                                           
1. Scholz 2006: 62 

2. Webb, 14 

3. ibid 
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است این ارجاع در واقع ارجاع به یک حوزه فرهنگي مشترک بوده است که دامنه فرهنگي آن از یک 
  1رفته است.  اثر هنری تنها و منفرد بسي فراتر مي

 

 سفيسوابق فل
توان در سابقه فلسفي آن همچنان پای   سابقه فلسفي این بحث اندکي متمایز است اما مي

ایون درباره ، ایوندیدار و دیدني و تصویر را به طور محسوس دید و بازشناخت. در محاوره 
کند زیرا سقراط هم   استفاده مي انارگسدهد از صفت   توصیفي که سقراط به دست مي

شود ایون در   دهد و هم وضوح توصیفات او باعث مي  ثیرگاار ارایه ميتوصیفي روشن و تأ
های هومر قدم نهاده و دارد   نوعي از خلسه و جابه فرو رود و حس کند که به جهان شخصیت

افلاطون در فرازی مشهور در محاوره  2د. کن  حقیقتاً آنها را پیش چشم خود تماشا مي
سقراط د. کن  استفاده مي، جلي فرمِ زیبایي در چیزهااز همین صفت برای توصیف ت، فایدروس
 گوید:  چنین مي فایدروساز محاوره  250dدر بند 
درخشد؛ و حال که به اینجا فرود   زیبایي در میان سایر اشیاء نیز مي، همانگونه که گفتم، حال

ته پیداست که ناگفد. یاب  ترین حس تلألو مي  یابیم که زیبایي دارد از راه شفاف  آمدیم در مي
د. توان حكمت را مشاهده کر  هرچند که با آن نمي، تیزترین حواس جسماني ماست، بینایي

شد   آید خرد نیز در برابر چشم ما حاضر مي  اگر به همان روشني که زیبایي به چشم ما مي
 مند  انگیخت...اما فقط زیبایي است که که از این مزیت بهره  عشقي سخت مهیب در ما بر مي

 3د. ترین شكلي دیده شود و هم بیش از هر چیز دوست داشته شو  است که هم به روشن
اگرچه او به د. کن  را به نحو شایسته برجسته مي انرگیاو  انارگیاارسطو در بوطیقا تمایز میان 
 انرگیاهدف او از طرح مبحث بیش از همه پرداختن به مفهوم  4تفاوت این دو توجه ویژه دارد

پردازی او درباره   رای او دارای اهمیت بسیار زیادی است و بخش مهمي از نظریهاست که ب
بخشي   گویای وجه خلاقانه تجسم انارگیابرای او د. ده  کارکرد زیباشناختي متون را شكل مي

                                                           
1. ibid 

2. Tsakiridou 2013: 49 

3. Phaedrus, 250d 

 : به بنگرید واژه ود این معنایی های  تفاوت بررسی برای 4
Chung-Hwan Chen, �Different Meaning of the Term Energeia in the Philosophy of 

Aristotle�, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 17, No. 1, pp. 56-65, 

Sep., 1956.  
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نویسي و همچنین در بررسي واکنش مخاطبان به   به عنواني یكي از فنون در نمایشنامه
دارای  انارگیاگوید که اسم   در راستای بحث بالا به نقل از زانكر ميتساکیریدو  1نمایش است.

اهمیت و جایگاهي ویژه نزد کارورزان نظریه ادبي در دنیای باستان بوده است و از این حیث 
، در واقع 2دانست. اکفراسیسباید آن را به لحاظ تاریخي و اهمیت و کارکرد مقدم بر مفهوم 

دارای بار معنایي بسیار فراگیرتری بوده ، فانتاسیااني دیگر همچون مثل واژگ، این قبیل واژگان
نویسندگان یا فیلسوفان مطرح آن روزگار ، اند و معمولاً نزد افلاطون و ارسطو و سایر خطیبان

  3د.یابن  است که معنای خا  و محدود مي
کنیم.   انرژی یاد ميای است که امروزه از آن به   نیای همان واژه انرگیاپیشتر گفتیم که واژه 

ارسطو در ریطوریقا و به هنگام  4یافتن و بالفعل شدن است.  در معنای لفظي گویای فعلیت انرگیا
را به جای  انرگیابحث در این باره که مراد از حاضر کردن پیش چشم مخاطب چیست واژه 

ای واژگاني انتظار در حالي که بنا به سنت بلاغي و همچنین با توجه به معند. نشان  مي انارگیا
او با زیرکي و برای بسط آراء خود از این سنت عدول ، استفاده کند انارگیارود که او از واژه   مي
ای که به خلقِ انرگیا   نویسنده»گوید که   او ميد. نشان  را به جای آن مي انرگیاکند و واژه   مي
اگر  6.«5رگیا عبارت است از فعلچرا که ان، بخشد  به همه چیز حرکت و زندگي مي»پردازد   مي

توسل جوید و با استفاده از  انرگیابه ، خلق کند انارگیاای به جای آنكه متن خویش را با   نویسنده
آن متن خویش را بیافریند نه همان موضوع مورد نظر خویش را پیش چشم مخاطب زنده کرده 

کنش و فعل و عمل بر آن  است بلكه کاری کرده که مخاطب علاوه بر فهم و رؤیت قضیه به
 مخاطب در اینجا دیگر مخاطبي منفعل نیست. ، در واقع 0د. ایده نیز دست بزن

نكته فوق از اهمیت بسزایي برخوردار است و ما را به سنت افلاطوني ناظر بر کارکرد معرفت 
غرض اصلي از دیالوگ ، در کانون سنت آموزش افلاطونيد. شو  و دانش رهنمون مي

آن است که مفاهیم و موضوعات مورد بحث از مرز فهم محض فراتر روند و در  دیالكتیكي
هدف آن است که این تعابیر در ذهن ، به تعبیر بهترد. ذهن مخاطب کاشته و حک شون

                                                           
1. Tsakiridou, 50 

2. ibid 

3. Walker 1993: 353.  

4. Allen 2013: 60 

5. action 

6. ibid 

7. ibid 
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د. آموزش فاقد تأثیر لازم خواهد بو، مخاطب به مرحله فعل در آیند چرا که جز در این حالت
گرفت نیز ریشه در همین امر داشت. اگر سوفیست   ان ميای که افلاطون بر سوفسطایی  خرده

فقط بر پیروز شدن در میدان بلاغت دل بسته است دیگر دغدغه آن ندارد که آموزش وی در 
به همین خاطر هم هست که د. ضمیر شاگردش نقش ببندد و به مرحله فعل و عمل برس

ن به نحوی مستقیم مخاطب چرا که این ف، نمایشي است سیس  میمهسقراط این همه دلبسته 
به ، به باور دانیل آلن 1د. رسان  سازی مي  و بیننده و شنونده را از مرحله فهم به مرحله عملي

به ، را به عوض واضح و درخشان و امثال آن انارگیاهمین دلیل است که شاید بهتر باشد واژه 
که مفاهیم کاملاً روشن این ایده »، ترجمه کنیم. در هر حال« بخش  جان»یا « بخش  زندگي»

سازند پلي است   بخش و در نتیجه زندگي  مفاهیمي زندگي، شدني بنا به تعریف  و کاملاً جاب
که زیربنای  جمهوریمیان رویكردهای متافیزکي و پراگماتیكي به آن گفتمان فلسفي در 

موجب  توجه ارسطو به این دو واژه 2«.دهد  شكل مي سازی را  تبیین سقراط در باب سمبل
یي این دو واژه را گاه به یک ها ههای در طول تاریخ اندیشه و بلاغت شده و در دور  فهمي کج

گرانه کلام از راه   بر وجه ترغیب انرگیادر حالي که د. ان  فهمیده  معنا و گاه به معناهایي غلط مي
نمودن انواع  بر دیدارپایرساختن از راه فراهم انارگیا، بازنمایي روشن و دقیق متمرکز است

  3د.کن  معتنابهي از جزییات تأکید مي

 

 افلاطون و دانش
سقراط معتقد است که زیبایي در ، که کمي پیشتر نقل کردیم فایدروسدر فرازی از محاوره 
اما اگر همین درخشندگي و ظهور را بر د. دار انارگسدرخشد یا اصطلاحاً   میان اشیاء مي

 eidolon( پیاده کنیم به تصویری چنان روشن )نسیسفروصورت یا فرم دانایي و حكمت )

enargesدر واقع از آنجا که  4د. ( ختم خواهد شد که حواس از ادارک آن عاجز خواهند بو
، انارگیایعني ، و کاربردهای بعدی اسمي که از آن ساخته شده است انارگسکاربرد اولیه صفت 

تواند این   مراد سقراط مي، داشته استبه نحوی بر تجلي خدایان در هیئت مبدل نیز دلالت 
باشد که چنانچه حكمت به روشني و با تمام جوانب خود بر ما متجلي شود ما را تاب آن 

                                                           
1. ibid 

2. ibid 

3. Wolf 2007: 16 

4. Tsakiridou, 50 
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تواند به زنده   اما چه چیزی جز توصیف مفصل و پر دامنه و مملو از جزئیات ميد. نخواهد بو
چیست؟ جواب سقراط در  شناختي چنین وضعیتي  مباني زباند. ختم شو انارگیاکردن ویژگي 
این است که کارآمدی و درخشش و وضوح بحث در صدق و حقیقت آن  فایدروسمحاوره 

این کارسازی و کارآمدی پراگماتیک را  جمهورینهفته است. این در حالي است که سقراط در 
ه رغم ب، نهد تا برای شعر نیز  داند و لاا دست خود را باز مي  مندی مبتني نمي  بر صدق و حقیت

د. مندی و کارآمدی را قایل شو  درجاتي از حقیقت، اذعان به مشكلات آن و اخراجش از مدینه
تكیه بر ابزارهای زباني در شعر از جمله بدیهیات است. شعر از وزن و قافیه و جناس و سجع و 

بر آن است که لوگوس یا گفتماني که  فایدورساما سقراط در د. کن  امثال این استفاده مي
یابد باید دارای دو ویژگي باشد: نخست آنكه بار کلام باید در خاک   دست  انارگیاخواهد به  يم

گیرد   مناسب با آن کاشته شود و مراد سقراط آن است که ذهن کسي که طرف خطاب قرار مي
بار کلام باید قرین معرفت ، دومد. شود باید مستعد فلسفه باش  و بار اندیشه بدو منتقل مي

و  مندی آن  قدرت زبان را در گرو حقیقت فایدروسافلاطون در ، به این ترتیبد. باشحقیقي 
او هیچ ، فایدروسدر د. دان  در گرو ساختار زباني و عناصر و فنون بلاغي یا بوطیقایي مي

شوند ندارد و وقعي به فنون و صنایع لفظي   مي انارگیاتوجهي به عناصری از زبان که منجر به 
العاده زیادی است که افلاطون در این   دلیل این مهم نیز همانا توجه فوقد. نه  توصیفي نمي

 1د.محاوره به امر شفاهي و گفتار دار
به نگرش او ، اعتماد ندارد فرونسیساینكه افلاطون به چشم برای دیدن یا توانایيِ بازشناخت 

کار خود را حقیقت  مبنای فایدروساگر سقراط در محاوره د. گرد  باز مي فانتاسیادرباره 
گوییم و دروغِ ما در   پس این حقیقت را که مثلاً ما با استفاده از زبان دروغ هم مي، گاارد مي

زیرا برای آنكه بحث و استدلال سقراط د. افتد باید نادیده انگاشته باش  دیگران کارگر هم مي
تمامي از حقیقت   زبان به در فایدروس درست از آب در بیاد باید پیشتر پایرفته باشیم که قدرتِ

دهد که اینچنین نیست. برای   شود و لاغیر. اما وجود دروغ در زبان نشان مي  و صدق اخا مي
پي بردن به اینكه چرا حتي گفتار دروغ نیز قادر است مفاهیم را در اذهان دیگران بكارد باید 

 2آن توجهي نكنیم.مشخصات ماهوی و دروني خود زبان را بكاویم و فعلاً به مسأله صدق 
ای که در کاربست   ویژه وجه فریبنده  مسأله نادرستي زبان و امكان کاربرد نادرست آن و به

ی افلاطون است. آیا سخن نادرست ها هترین دغدغ  زبان هست یكي از مسایل مهم و از اصلي
                                                           

1. Allen, 61 

2. ibid, 62 
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را  و کاب دارای هیچ مرجعیت و حجیتي هست؟ ارتباط این مسأله با موضوع بینایي و دیدن
 د. خواهیم سنجی فانتاسیادر ادامه و با تأکید بر مفهوم 

 

 فانتاسيا
در ادبیات یونان نخستین بار در محاورات دوره میاني  فانتاسیاواژه »، دانیم  تا آنجا که مي
این واژه  1«.شود  ظاهر مي سوفیستو  تئایتتوس، جمهوریاین واژه در د. آی  افلاطون پدید مي
د. ده  شود اما افلاطون توضیح مشخصي درباره آن نمي  ظاهر مي جمهوریاول بار در محاوره 

در د. بررسي کن سوفیستدهد که این واژه را در محاوره   به همین دلیل ترجیح مي، واتسون 2
ای است. هدف اصلي این محاوره گیر   نیز مسأله کاب حایز اهمیت ویژه سوفیستمحاوره 

بنا به قراین و  سوفیستد. تا به تعریف تن ده انداختن سوفیست و وادار کردن اوست
ی خویش حاضر نیست در تعریفي حاضر و آماده و معین بگنجد و ها هضروریات آموز

فریب و د. کند خود را از شر هر گونه تعریف و تحدید و قیدی برهان  المقدور تلاش مي حتي
ن بتواند در این شود و چنانچه افلاطو  کاب از جمله خصایص ذاتي سوفیست دانسته مي

برو برگرد سوفیست را به ادم انداخته است.  بي، پایریِ وجودِ فریب را اثبات کند  محاوره امكان
 خوانیم:  در این محاوره در فرازی مهم از گفتگو چنین مي

بیگانه: آنچه نیست ]لاوجود[ یكي از انواع مفاهیم است با این تفاوت که در میان همه آن  
 د پراکنده شده است.چیزهایي که هستن
 تئایتتوس: آری.

 آمیزد؟  بیگانه: حال باید ببینیم آیا ]آنچه نیست[ با عقیده و سخن نیز در مي
 تئایتتوس: چرا؟

اما اگر آمیزش د. بیگانه: اگر با آنها آمیزشي نداشته باشد پس به ناچار همه چیز باید صادق باش
د داشته باشد چرا که باطل بودنِ عقیده و داشته باشد باید عقیده باطل و سخن باطل نیز وجو

 به معنای عقیده یافتن به و گفتنِ چیزهایي است که نیستند ]وجود ندارند[.، سخن
 تئایتتوس: آری.

 بیگانه: و اگر کاب وجود داشته باشد پس فریب هم وجود خواهد داشت.

                                                           
1. Watson 1988: 1 

2. ibid 
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 تئایتتوس: صد البته.
 1د.شبح و فانتاسیا خواهد بو، اً جهان آکنده از کپيبیگانه: و اگر فریب وجود داشته باشد آنگاه ضرورت

خوش ندارد متهمش کنند که دارد د. سوفیست خوش ندارد به فریب دادن دیگران محكوم شو
کارد که خود نه به آن وقوف دارد نه به صدقش باور. به   بار چیزی را در اذهان دیگران مي
ای از   ره چیزهایي هستند که بهرهگوید گفتار و تفكر در زم  همین دلیل هم است که مي

 τēn eidōlopoiikēnنیز ) فانتاسیالاوجود ندارند و در نتیجه هنر خلق تصاویر و نمودها و 
kai phantastikēn) 2، نیز به هیچ وجه وجود ندارد ( زیرا عقیدهdoxa( و گفتار )logos )

و ترکیبي محال است پس ای از لاوجود ندارند و اگر اثبات شود که چنین آمیزش   هیچ بهره
به همین خاطر است که  3اثبات خواهد شد که چیزی به اسم کاب هم وجود نخواهد داشت.

لاا در  4چیستند؟ فانتاسیاو ، عقیده، کند که نخست ببیند گفتار  افلاطون عزم خود را جزم مي
گفتار  عقیده و، فانتاسیاجهت مخالفت با استدلال سوفیست اگر او بتواند اثبات کند که 

پایری کاب نیز پیشاپیش به   توانند و ممكن است که با لاوجود در آمیزند آنگاه امكان مي
 اثبات رسیده است.

اما نقش ، به شهادت واتسون تنها دوبار به کار رفته است تئایتتوسدر محاوره  فانتاسیاکلمه 
مدعیات که از جمله  گفتیمآید بسیار حایز اهمیت است.   آن در بحثي که پیش مي

توان از دو نظر مخالف دفاع کرد و از آنجا که   سوفسطاییان این بود که درباره هر چیزی مي
توان چیزی را که برای کسي گرم است برای   ست ميها هداد  دانش ما نسبي و مبتني بر حس
مانند سردی و گرما و شدت و ، در مورد اموری از این قبیلد. کسي دیگر سرد یا ملایم شمر

شوند در   خوانده مي aisthēsisی حسي که ها هها یا داد  یافت  و حس فانتاسیا، و غیرهصدا 
ی ها هیافت  گفت که حس، ی یک شخصها هیافت  توان در مورد حس  پس ميد. عمل یكي هستن

 فبه این معني بر شعور متعار aisthēsisرسند و نه برای دیگران.   او برای او چنین به نظر مي
خواهیم   ی حسي خود در واقع چیزی بیش از این نميها هت و ما با ارجاع به دادما مبتني اس

رسد که   مي انچنین به نظرم، میکن  بگوییم که با توجه به آنچه از حواس خویش دریافت مي
اس ناظر بر اینكه انسان رفضای اتاق گرم است یا این آب داغ است. گفتار مشهور پروتاگو

                                                           
1. Sophist 260, b-c 

2. Watson, 1 

3. ibid, 1-2 

4. Sophist 260, e 
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، تواند صحیح باشد که این معیار بودن انسان  افلاطون مادامي مي معیار همه چیز است برای
به معنای ادراک  aisthēsisباشد و نه با تكیه بر  ها هداد  به معنای حس aisthēsisبا تكیه بر 

 یابیم.   و دریافت یا معرفتي که از راه حواس بدان دست مي
به معنای داده حسي  aisthēsisخواهد   سوفطسایي باید به این سؤال پاسخ دهد که اگر مي

چرا حاضر نیست بگوید که میمون معیار همه چیز ، و معرفت به حساب آورد اپیستمهصرف را 
که  باشدی حسي صرف ها هداد ما است یا خوک معیار همه چیز است. اگر ملاک و معیار

را بدینجا  و از این منظر هیچ امر مطلقاً ضروری ما اند  ی حسيها هحیوانات نیز دارای داد
شود   حادتر مي زمانيموضوع ، شود که انسان را معیار همه چیز بشماریم. وانگهي  رهنمون نمي
و همه  وجود نداردها درست است و امكان کاب و خطا   انسان ةهم aisthēsisکه بپایریم 

خود بدان دست  یفانتاسیا قاحكامي که افراد از طری ةکس معیار همه چیز است و هم
انسانها  ةپس احكام هم، هیچ تردید درست و مطلق و معتبر است. اگر اینگونه باشد بي دیابن مي

همین  ةپروتاگوراس نیز در زمرد. خواهد بومعتبر  همه به یک اندازه ةدرست خواهد بود و عقید
چه لزومي دارد که پای درس ، افراد است. اما اگر نظر همه به یک اندازه معتبر است

در این محاوره در نهایت برای آن است که  فانتاسیا. تأکید افلاطون بر سوفسطایي بنشینیم
ما د. را ندارن آنای جز اطلاع رساني به   ای بالاتر وجود دارد که حواس وظیفه  بپایریم که قوه
آن به لحاظ حسي برای ما ممكن نیست.  سبینیم و بر عك  شنویم و با چشم مي  با گوش مي

گیری بر مبنای آنها بر عهده خود این حواس نیست.   و تصمیم ها هاداما وظیفه مقایسه این د
نفس د. رسان  ای برتر و مجزا در بین باشد که به ما در رسیدن به معرفت یاری مي  باید قوه، لاا

را بر عهده  ها هوظیفه این قبیل مقایس، ( بدون مدد گرفتن از هیچ ابزار دیگریsoulیا روح )
نهند   آنچه حواس در اختیار آن مي ةخوبي و بدی و غیر، ها  ناهمساني، ها  دارد و درباره شباهت
گیرند   ی حسي از مجرای بدن در اختیار ما قرار ميها هداد، جان کلام آنكهد. کن  حكم صادر مي

گیری درباره ارزش و کیفیت و   و تصمیم ها هاما توانایي تأمل و خردورزی درباره این قبیل داد
حواس باشد بلكه محصول منطق و تفكر  خود این چیزی نیست که در اختیارواقعیت هر یک 

که دانش و معرفت  گفت توان  نمي، شود و در نتیجه  ماست که از پي سالیان متمادی کسب مي
 ی صرف حسي نیست.ها هبه معنای داد aisthēsisچیزی جز 

اشایست است و رفع توهم و اعوجاج است. هرگونه فریبي ن، هدف متافیزیک افلاطوني
هنری  تیک  میمههنر ، نزد افلاطوند. هنرهایي که به فریب و توهم دامن بزنند محكومن
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افلاطون در محاوره  1د. و فریب یكي هستن سیس  میمهمطرود است چرا که برای افلاطون 
ویژه در نقاشي و   از گرایشات به خلق توهم در هنرهای معاصر روزگار خود به سوفیست
د. دان کند و این گرایشات را دلیلي موجه برای تخطئه این قبیل هنرها مي  ی یاد ميساز  مجسمه

از آنجا ، بر خلاف تمایز فاحشي که میان کلمه و تصویر و به ویژه کارکردهای این دو هست 2
 انارگیاکه برای افلاطون نكته بدیهي این است که نویسندگان نیز دارای فن یا تكنیكي به نام 

تر تصویر وقایع را   شان دست یافتن به توصیفي است که با وضوح هرچه تمام  فهستند و هد
فرصت برای او مغتنم است تا خطر هنرهای زباني از جمله شعر ، پیش چشم مخاطب زنده کند

دارای قابلیت خلق ، را گوشزد کند و شعر را همچون هنرهای تجسمي چون نقاشي و مجسمه
 اکفراسیس: توهم نشانه طبیعيموری کریگر نیز در کتاب د. توهم و اعوجاج و فریب بشمار

نهد که از آنجا که   همچون بعضي دیگر از پژوهشگران این حوزه بر این نكته انگشت مي
سیسم متأخر در جستجوی یافتن تمهیدی بود تا جریانِ زمانيِ گفتار را وادار به توقف   کلاسي

روی  اکفراسیسوط توجه کنیم به مفهوم کند و ما را وادارد که به یک تصویر کلامي مبس
شود( و آن را از دل   آورد )که بنا به تعریف کریگر توصیف مبسوط هر چیز دیداری را شامل مي

 3د. استخراج کر انارگیااین مفهوم 
پردازد و   به بحث درباره نشانه طبیعي و یا نشانه قراردادی مي کراتولوسافلاطون در محاوره 

میان پژوهشگران درباره چگونگي تفسیر موضع افلاطون درباره  نماید که  چنین مي
ها به عنوان نشانه همچنان اختلاف   شناسي واژگان و قراردادی بودن یا طبیعي بودن اسم ریشه

اینكه افلاطون بحث بازنمایي در زبان کلامي را با بحث بازنمایي در ، در هر حال 4نظر هست.
نوعي از  ها هواهي است بر اینكه برای او میان این نشاننشاند گ  زبان دیداری کنار هم مي

هم بر بحث زنده کردن پیش ، ارتباط قابل تصور بوده است. مبحث افلاطون در این حوزه
مبتني است هم بر بحث بازنمایي دیداری به نحوی که در هنرهای  انارگیاچشم مخاطب یا 

و دلایل او در رد نقاشي و شعر به  تجسمي شاهد آن هستیم. استدلال افلاطون درباره تقلید
ای که از نسخه اصل و اریجینال دارند از جمله موارد مشهور در تاریخ فلسفه   واسطه فاصله

                                                           
1. Krieger 1992: 67 

2. ibid 

3. ibid., 68 

 : زیر مقاله همچنین و استنفورد آنلاین المعارف  دائره در افلاطون کراتولوس محاوره دخلم به بنگرید جمله از. 4
Robinson, Richard, �The Theory of Names in Plato's Cratylus�, Revue 

Internationale de Philosophie, Vol. 9, No. 32 (2), pp. 221-236, 1995 
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در عمل حاوی آن ایده جوهری ، یک اسم عام، یک کلمه، است. بنا به نگرش افلاطوني
درون خود است. ی ممكن در ها یيهمانگونه که خود ایده نیز حاوی تمام بازنما، اصلي است

لاا واژه میز چیزی از گوهر ایده یا مثال اصلي در خود دارد و به همین دلیل است که نام میز 
نسبت میان واژه و ، را به خود گرفته است و این را نباید امری صرفاً قراردادی شمرد؛ وانگهي

همه میزها د. ان  مشابه نسبت میان ایده میز و تمام میزهایي است که در عمل ساخته شده، ایده
 د. ای از صورت مثالي دارن  بهره

دارای اسمي مشترک  ها هنماید که هرگاه شماری از پدید  گویا برای افلاطون امری بدیهي مي
بحث او درباره مثال میز و میزهای موجود د. آنگاه به حتم دارای ایده واحدی نیز هستن، باشند

قایل شدن به چنین د. گیر  از همینجا ریشه مي کند نیز  در جهان و میزی که نقاش نقاشي مي
مستلزم نازل شمردن بعضي و برتردانستن بعضي دیگر و تعهد ، مراتبي پیش از هر چیز  سلسله

ها در دل این نوع   ها و همانندی  و شباهت ها هبه سلسل مراتب طولي است. بحث وانمود
صل بگیریم و جهاني مثالي برای آنها یي را اها ههنگامي که چیزها یا ایدد. گیر  نگرش جای مي
ترند و بعضي چیزها از شباهت بهره   به ناچار باید بپایرم که بعضي چیزها شبیه، قایل شویم
اند؛ بعضي چیزها صرفاً شبیهند اما از حقیقت ایده اصلي بسیار دورند و بعضي   چنداني نبرده

ای در برابر اشیاء عالم   سي که آینهکد. ان  دیگر شبیهند اما با نظر به ایده اصلي ساخته شده
د. حتي وانموده یا همانند چیزی را داشته باش، تواند ادعای خلق و آفرینش چیزی  گیرد نمي مي

اند و یک مرتبه از حقیقت به   ساخته شده ها هآینه صرفاً اشیاء جهان را که خود بر مبنای اید
لایق نام نمودند ، آینه را چیزی بنامیم پس اگر بخواهیم تصاویر دروند. ده  دورند بازتاب مي

سقراط نیز با شوق وافر آماده است تا نقاش را خالق نمودها بنامد: کسي که شباهت  نه بیش.
اگر به هنگام ساخت میز بر مبنای میز مثالي نوعي اعوجاج و تحریف د. آفرین  و همانندی مي
کند و نمود آن را عرضه   شي ميدیگر تكلیف نقاش که دارد این میز را نقا، رخ داده باشد

 حال تكلیف کسي کهد. شو مي کند معلوم است. در تصاویر او این اعوجاج به مراتب بیشتر مي
 1نقاشي دیگری بكشد معلوم است.، خواهد از روی یک نقاشي مي

ارایه سیس   میمهگیر از   بر آن است که تعریفي فراگیر و همه جمهوریسقراط در کتاب دهم 
رداني از تقلید در جهان شعر و توجه به وجه تعمیمي و فراگیرتر آن در جهان تصاویر روگد. کن

این »د. دست یابن سیس  میمهشود که سقراط و افلاطون به تعریفي کلي از   دیداری باعث مي

                                                           
1. ibid., 69 
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کنیم   مبتني است بر ظرفیت هنر برای انعكاس دادن آنچه ما ادراک مي "تقلید"تعریف عام از 
و لاا ، کنیم  های آن( از راه ارایه یک جایگزین توهمي برای آنچه ادراک مي  جاج)به همراه اعو

تری را برای مدعیات او   دیداری الگوی مناسب  ا  هنر فضایي، در قیاس با هنرهای کلامي زماني
اما پر واضح است که شاعر و ادیب را باید با اغماض در میان  1«.کنند  در این زمینه فراهم مي

و با تكیه بر ، توان به عنوان یک استعاره  جای داد و در بهترین حالت صرفاً مينقاشان 
پایرفت که شاعر نیز به یک معنا نقاش است. ، کلام توصیفيِ شاعرانه انارگتیکخصایص 

بر خصلت دیداریِ توهمِ »شود تا   سقراط دست به دامن جهان نقاشي و تصاویر تجسمي مي
دهد تا انواع گوناگوني از هنرهای کلامي   این کار به او اجازه مي 2د. انگشت بگاار« تیک  میمه

آفرین در   را که تصویرسازی و صور خیال در آنها نقش بسزایي دارد به عنوان هنرهای فریب
کنار هم بنشاند و توجه چنداني به تفاوت نوع تصویر در هنرهای کلامي و هنرهای بصری 

با این تعریف خا   تیک  میمهاظ در زمره این مقولات لاا باید گفت که شعر از آن لحد. نكن
گنجد که در بخشي از هنر شاعری هدف شاعر آن است که تصویری را پیش چشم   مي

، کند  کاری که شاعر با چشم ذهن و جان مخاطب ميد. خواننده یا مخاطب خود بیدار کن
عنایي بسیار عام است ( به مimageتكیه بر تصویر )د. کن  نقاش با چشم سر مخاطب خود مي
سقراط خواهي نخواهي باید بپایرد که ، با این همهد. ده  که اجازه چنین مانوری را به او مي

ارتباط میان کلمه با تصویر ارتباط میان دو جهان مختلف است که چه بسا هرگز به یكدیگر 
نری مشاهده ی تاریخ هها هتوجه نكردن به این تمایز ظریف در بسیاری از نوشتد. راه نبرن
 گوید:  شود و چنانكه موری کریگر نیز مي  مي

همراه با کاربرد آزادانه واژه ، این انتقال استعاری از هنرهای کلامي به هنرهای دیداری
های متعارف در حوزه زیباشناسي تصویری است.   از جمله روال، در شروح بوطیقایي "تصویر"

نه طبیعي و متقدم دانستن هنرهای دیداری که معطوف است به تقدم نشا، همین زیباشناسي
یابد و حرف اول را   . تا قرن هجدهم بسط مي..دشون  که تجسم عیني یک نشانه تلقي مي

 3د. زن مي
دلیل این امر هم غالباً گرایش فلسفي افلاطون و نوع نگاه خا  او به تصاویر دیداری است. 

او در د. ی دیداری پیوند برقرار کنافلاطون در صدد است تا میان هنرهای کلامي و هنرها

                                                           
1. ibid., 70 

2. ibid., 71 

3. ibid 
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قابلیت لازم برای تولید تقلیدهایي از جنس  بازنمایي دراماتیک را دارایجمهوری کتاب سوم 
نامیده « شناسي دیداری  معرفت»تعلق خاطر خا  او به آنچه د. دان  آفریند مي  آنچه نقاش مي

بدان معنا ، تر از سایر امور بداند  واسطه  دارد که خلق تصویر را به بي  شده است غالباً او را وا مي
تری با چیزهای موجود   تر و سریع  واسطه  بي، تر  در ذهن ما ارتباط مستقیم، که تصاویر دیداری
ی طبیعي ها هبر خلاف نشان، ی موجود در هنرهای کلاميها هنشان 1د. کنن  در جهان برقرار مي

ستقیماً از محرک فیزیكي به تصویر ی آن مها ههنرهای تجسمي همچون نقاشي که نشان
 2د. واسطگي حرکت از محرک فیزیكي به تصویر ذهني نیستن  دارای بي، برند  ذهني راه مي

ترین هنر در   به هنرهای دراماتیک به عنوان شبیه جمهوریاینكه افلاطون در کتاب سوم 
تواند   درام نیز ميکند بدان دلیل است که   میان هنرهای کلامي به هنرهای دیداری توجه مي

مثل ، هنرهای کلامي غیردراماتیک، با این حال 3د. ( ایجاد کنsensibleتوهمي حساني )
کند و به لحاظ   ی دلبخواهي استفاده ميها هبه رغم آنكه از نشان، تاریخ و امثال آن

نند در صددند تا از هنرهای دیداری تقلید ک، شناختي شباهتي به هنرهای دیداری ندارند نشانه
این هنرهای کلامي گرچه از حیث مصالحي که  4د. و این قبیل هنرها را الگوی خود قرار دهن

ای را که تصاویر با چیزهای جهان   واسطه  توانند ارتباط بي  نمي، یعني واژگان، در اختیار دارند
اما از ، شمرد توان آنها را قراردادی و دلبخواهي  و لاا از این حیث مي، دارند برای ما ایجاد کنند

در ذهن مخاطب خود تصویر بیافرینند از همان  انارگیاآن حیث که در صدند با تكیه بر صنعت 
ای معقول است و بر خلاف   نشانه، کلام و کلمه 5د. کنن  الگوی هنرهای دیداری پیروی مي
 ی محسوس است. اما هنرهای کلامي درصددند تا باها ههنرهای دیداری است که دارای نشان

این پیچیدگي و شاید ابهام در د. به تأثیرات محسوس دست یابن، ی معقولها هاستفاده از نشان
نماید که   بدان دلیل روی مي، به عقیده کریگر، سیس  میمهمباحث افلاطوني و آموزه او درباره 

جایگاهي را نیز به ، افلاطون در صدد است در میان مقولات فضایي و دیداری هنر به طور عام
آن است که افلاطون توجه ویژه به ، به باور کریگر، دلیل این مهم نیزد. عر اختصا  دهش

خواهد با قراردادن شعر در میان هنرهای   چشم و بینایي ا هم دروني و هم بیروني ا دارد و مي
د. آفرین ایجاد کن  به هر ترتیب فضایي را برای تخطئه شعر به عنواني هنری فریب، دیداری

                                                           
1. ibid., 71-72 
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3. ibid., 75 

4. ibid 

5. ibid 
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اما اشعار غیردراماتیک نیز به واسطه ، تخطئه افلاطون متوجه اشعار دراماتیک استگرچه این 
همچنان برای افلاطون در مظان اتهام و همسویي با نقاشي  انارگیابرخورداری از تكنیک 

قیاسي که افلاطون میان چشم سر و چشم ذهن ایجاد  1د. برای ایجاد توهم و فریب قرار دارن
دهد تا اشعار روایي و غنایي را نیز در میان هنرهای مطرود بنشاند چرا   ميکند به او امكان   مي

پای ، جویند و مادامي که پای چشم در میان است  که این هنرها نیز به چشم درون توسل مي
  2د. مان  شود و امكان تحریف و اعوجاج به قوت خود باقي مي  دیدار نیز به میان کشیده مي

 

 گيری  نتيجه
شینه نظری و مفهومي اصطلاحاتي که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم بر مطالعات بررسي پی

تصویر که   ا    اند حایز اهمیت کلیدی است. حوزه مطالعات کلمه  نوین چند دهه اخیر اثرگاار بوده
، توانسته است ظرف چند دهه اخیر همراه با مطالعات نوین دیگری چون مطالعات دیداری

وهشي بدیعي را پیش روی ژهای پ  عات کوئیر و امثال آن میدانمطال، مطالعات فیلم
در صورت توجه ، توانند در عین یاری رساندن به مطالعات دانشگاهي  وهشگران باز کند ميژپ

فهمي و در   موجب کج، حوزه آنی فلسفي و فكری اصطلاحات رایج در ها هنكردن به ریش
شناخت دقیق ، از این حیثد. ژوهشگران شوهای غلط در میان پ  نتیجه موجب پیدایي گرایش

ای   ترین دغدغه    شک مهم  های نظری مرتبط با ترمینولوژی هر حوزه فكری بي  از جوانب بحث
 اکفراسیسضمن بررسي مفهوم کلیدی ، در این راستاد. است که هر پژوهشگر باید داشته باش

 انرگیاو  انارگیاح دیگر یعني این اصطلاح با دو اصطلاتصویر دیدیم که   -در مطالعات کلمه
 د. پیوندی ناگسستني دار

از آن رو که در زمره ، مفهومي است همزمان هم بلاغي و هم فلسفي. بلاغي است انارگیا
آمده که آموزگاران بلاغت در روزگار باستان به دانشجویان خویش   هایي به شمار مي  تكنیک
بارها برای تبیین فهم خود از ، چون افلاطوناند و فلسفي است چون فیلسوفي   داده  یاد مي

لاا این اصطلاح را نباید به د. شو  نسبت میان معرفت و حقیقت و دانش بدان متوسل مي
تمامي متعلق به فلسفه یا بلاغت دانست. بلكه باید گفت این اصطلاح دارای کارکردهای 

ه مفهومي اکفراسیس راه باز ای است که در طي تاریخ مطالعات نظری آرام آرام به حوز  دوگانه
-کرده ولي از معنای ابتدایي خود فاصله گرفته است. گرچه مطالعات انجام شده در حوزه کلمه
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، بلاغي بحث-انگیزند اما در صورت توجه به پیشینه فلسفي  تصویر مطالعاتي بدیع و هیجان
نظری این اصطلاحات هایي که به دلیل غفلت از سوابق   توان انتظار داشت که سایر کانون  مي

هدف این مقاله د. اند نیز در مطالعات آتي این حوزه گنجانده شون  توجهي قرار گرفته  مورد بي
نیز در نهایت آن بود تا با عرضه امكانات مفهومي یكي از تعابیر زیربنایي حوزه مطالعات 

مقایسه دو با ، ضمن نشان دادن اهمیت و عمق نظری یک تعبیر به ظاهر ساده، تصویر-کلمه
-تصویر را که در گرو آگاهي به سوابق بلاغي-ظرایف مربوط به مطالعات کلمه، اصطلاح

 د. فلسفي هستند برجسته کن
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The Distinction between the Philosophical-

Rhetorical Meanings of the two terms Enargeia 

and Energeia and their Importance for 

Understanding Ekphrasis in Word-Image Studies 
 

Majid Parvanehpour 

Said Binayemotlagh 

 

Abstract 

Word-image studies are one of the new areas of study that has 

attracted the attention of academics. Among the commonly used terms 

in this field is the term "ekphrasis". This term is mainly understood as 

a verbal description of a visual representation. But such an 

understanding does not accord with the classical meanings of this 

term. In order to get a better understanding of the meaning of 

"ekphrasis", it is important to investigate its philosophical-rhetorical 

background term known as enargeia. Enargeia means to describe and 

put before the eyes of the audience. While analyzing the rhetorical 

term of enargeia and comparing it with its affiliated concept of 

energeia, this paper would try to illustrate the philosophical 

significance of the term and extract its classical records as well. As a 

result, we will consider that the philosophical implications of the 

concepts that are used in the new field of word-image studies, are of 

utmost importance without which it would not be possible to advance 

the new studies appropriately. 
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